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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در مباحث پیشین بیان داشتیم که ی از ادله روشن بر وجود حومت در دین، آیات جهاد ابتدائ است. البته در اثناء بحث از
آیات جهاد ابتدائ، پیرامون آیه شریفهای که دین را متصف به قیم بودن مکرد،[1] بیان داشتیم که معنای آیه این است که دین

باید قیمومیت و حومت داشته باشد. این آیه متواند ی عنوان جدای در این بحثهای مربوط به آیات دال بر حومت باشد.

دارد که در این جلسه در صدد هستیم بعض شبهات باشد، از حیث علماز بحثهای مهم زمان ما م چون بحث جهاد ابتدای
از نات اصلاش را اشاره کنیم؛ هر چند مباحث مفصلش را در کتاب "جهاد ابتدائ در قرآن" آوردهایم.

آیات جهاد ابتدای

برای دلالت بر جهاد ابتدای، آیات فراوان داریم ‐که قبلا خواندیم‐ و من به بعض از این آیات اشاره اجمال مکنم؛ «و قاتلُوا
ف‏ سبيل اله الَّذين يقاتلُونَم» (بقره/190)، «و اقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم»، (بقره/191) و «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ»

(بقره/193)، «فَقاتل ف‏ سبيل اله» (نساء/84)، «فَانْفروا ثُباتٍ اوِ انْفروا جميعاً» (نساء/71) «فَلْيقاتل ف‏ سبيل اله الَّذين يشْرونَ
الْحياةَ الدُّنْيا بِاخرة»، (نساء/74) اینها آیات هستند که مسئله جهاد ابتدای به خوب از آنها استفاده مشود. همچنین آیه 75

سوره نساء؛ «و ما لَم لا تُقاتلُونَ ف‏ سبيل اله و الْمستَضعفين من الرِجالِ و النّساء و الْوِلْدانِ ...» که مؤمنین را توبیخ مکند که
و مخُذُوه و موهدْتُمجو ثيح شْرِكينفَاقْتُلُوا الْم مرالْح رشْهلَخَ اذَا انْسکنید. و آیه 5 سوره توبه؛ «فَارا ترک م چرا جهاد ابتدائ

عم هنَّ الوا الَماع افَّةً وك مَلُونقاتما يافَّةً كك شْرِكينلُوا الْمقات دٍ ...» یا آیه 36 سوره توبه «وصرم لك مدُوا لَهاقْع و موهرصاح
الْمتَّقين». اینها آیات هستند که مسئله جهاد ابتدای به خوب از آنها استفاده مشود و ما در کتاب "جهاد ابتدای" پیرامون این
آیات مفصل بحث کردیم. اما چند طایفه از آیات در قرآن هست که به حسب ظاهری چنین تصور شده است که با آیات جهاد

ابتدای در تعارض است.

بررس آیات معارض با جواز جهاد ابتدای در اسلام

آیات القاء سلم

آیات داریم ‐88تا 91 سوره نساء‐ به نام آیات سلم ‐این نام را ما برایش مگذاریم‐ در ذیل این آیه 90 سوره نساء مفرماید:
«فَانِ اعتَزلُوكم فَلَم يقاتلُوكم و الْقَوا الَيم السلَم فَما جعل اله لَم علَيهِم سبيلا» در اینجا فرض این است که ضمیر برمگردد به

ملَيا الْقَوا ردند «ون اگر کفار و مشرکین از شما اعتزال جستند، کنارهگیری کردند، و با شما جن کفار و مشرکین؛ یعن
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السلَم» و القا کردند به شما سلم را؛[2] یعن پرچم صلح را بالا بردند و گفتند ما با شما صلح داریم و جن نداریم؛ قرآن
مفرماید اگر اینطور شد؛ «فَما جعل اله لَم علَيهِم سبيلا»  خدا برای شما سبیل قرار نداده و حق جن با آنها را ندارید؛ شما

سلطه و سبیل بر آنها نخواهید داشت.

ویند سبیل به معنای حجت است؛ یعنخواستند ب (نساء/141) بعض «بيلاس نينموالْم َلع رينافْلل هال لعجي لَن در آیهی «و
در مقابل مؤمنین حجت و دلیل ندارند! در حال که مراد از سبیل در آنجا همین سبیل در اینجاست. یعن سلطه به معنای ولایت

است.

 آیهی بعدی، مفهوم این آیه است، آیه 91 که در ذیلش مفرماید: «ستَجِدُونَ آخَرين يريدُونَ انْ يامنُوكم و يامنُوا قَومهم كلَّما ردوا
الَ الْفتْنَة اركسوا فيها...» ‐که آن آیه «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ»، (بقره/193) که ما فتنه را به معنای شرک بیان مکنیم ‐

َلوا ادلَّما ره مراد از فتنه، شرک است‐. كبر این روایت هم دارد که فتنه به معنای شرک است‐ این آیه، قرینه است مبن
شوند؛ یعنوا فيها» با سر داخل در شرک و کفر مسكرکه به شرک برگردانده شوند «ا وا فيها...» اینها هر وقتسكرا تْنَةالْف
اینقدر تمایل دارند. فَانْ لَم يعتَزِلُوكم اگر کفار از شما کناره نرفتند «و يلْقُوا الَيم السلَم»، که لم نافیه بر سر «يلْقُوا» هم در

مآید؛ «لم یلقوا إلیم السلم»، پرچم صلح و آشت را بلند نردند «و يفُّوا ايدِيهم» یعن «لم یفوا ایدیهم«، یعن دست از شما
برنداشتند؛ «فَخُذُوهم و اقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم و اولئم جعلْنا لَم علَيهِم سلْطاناً مبيناً» این کفاری که «لَم يعتَزِلُوكم» یعن آمدند

مَلْنا لعنسبت به آنها «ج «مولئکنند و پرچم صلح هم برنداشتند «ا خواهند جنسراغ شما و از شما دور نشدند، با شما م
علَيهِم» برای شما نسبت به آنها سبیل قرار داد؛ «سلْطاناً مبيناً».

پس مدعا این است که آیات القاء سلم دلالت دارد بر اینه اگر کفار و مشرکین از مسلمانها اعتزال جستند و مقاتله نردند و
پرچم صلح را هم بالا بردند؛ یعن اعلام صلح کردند؛ مسلمانها بر آنها سبیل و سلطان نخواهند داشت و حق ندارند آنها را

بشند. غالب کسان هم که بحث جهاد ابتدائ را منر مشوند، استنادشان به همین آیات است.[3]

لَها» (أنفال/61) این ی نَحفَاج لْملسوا لنَحنْ جا فرماید: «ور از آیات القاء سلم، آیهی 61 انفال است که خداوند مآیهی دی
.«ليمالْع ميعالس وه نَّها هال َلع لكتَو لَها و نَحکردند، «فَاج است که اگر آنها اعلام سلم و آشت قاعده کل

این دو طایفه آیات چه بسا به حسب ظاهر با آیات جهاد ابتدای تعارض دارند، بنابراین بحث این است که باید چه کنیم؟ آن آیات
مگوید: «و قاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً» (توبه/36) «و اقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم» (بقره/191) «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ»

(بقره/193) این آیات هم مگوید: «فَانِ اعتَزلُوكم فَلَم يقاتلُوكم و الْقَوا الَيم السلَم فَما جعل اله لَم علَيهِم سبيلا» (نساء/90)

اقوال مطرح در حل تعارض

در جمع میان این دو طایفه از آیات ‐یعن آیات قتال یا جهاد ابتدای با آیات سلم‐ ، چند نظریه وجود دارد:

ي. میان این دو طایفه بحث نسخ مطرح است؛ یعن ی طایفه ‐آیات سلم‐ ناسخ طایفه دیر ‐آیات جهاد ابتدای و قتال‐
است. برخ از همین روشنفرهای امروزی و اینهای که ‐به تعبیر من‐ انسان را از خدا محترمتر مدانند، گفتهاند: آیات سلم

ملُوهقات شید؛ «ورا قرار داد و فرمود هر جا اینها را دیدید ب گویند: اسلام در آن اوایل مسئله جنناسخ آیات قتال است. م
حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ»، «و قاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً»، ول بعداً آیات سلم آمد و این آیات را نسخ کرد.

 این تفسیر ی جواب روشن دارد و آن اینه آیات سوره برائت مؤخر از آیات سلم است. آیات سلم در سال دوم هجری، در



جن بدر نازل شده است و حال آنه آیات برائت در سال نهم هجرت نازل شدهاند. یعن این آیات دال بر جهاد ابتدای بعدها ‐
شش تا هفت سال بعد‐ از این آیات سلم نازل شد. آیهی مقدم نمتواند ناسخ مؤخر باشد. این از شرایط واضح در باب نسخ

است که مؤخَّر ناسخ مقدم مشود.

دو. کثیری از علمای اهل سنت و حت عدهی زیادی از علما و مفسران شیعه هم مگویند: آیات قتال، ناسخ آیات سلم است.
مگویند: آیات قتال سال نهم هجری در فتح مه بوده و چون ‐این آیات سوره برائت‐ مؤخر است؛ عنوان ناسخ را دارد. من

افراد و اشخاصش را در کتاب جهاد ابتدای آوردهام.

سه. نظریهی سوم این است که ما بیائیم از راه اطلاق و تقیید وارد شویم. و این آیات سلم را قید آن آیات که مگوید: «و قاتلُوا
الْمشْرِكين كافَّةً»، قرار دهیم. آن آیات مگوید: «و قاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً» و آیات سلم هم مگوید: «فَانْ لَم يعتَزِلُوكم»، «ان

قاتلوکم»، «ان لم یلقوا إلیم السلم». یعن اگر «از شما اعتزال جستند» شما حق ندارید که اینها را بشید. این اطلاق و تقیید
باز از جهت فنّ و اصول خیل به واقعیت نزدیتر است تا مسئله نسخ.

بررس و تأیید نظریه محقق خوی رضوان اله علیه

ی نتهای عرض کنم که از ابتارات و از هنرهای بسیار مهم مرحوم آیت اله خوئ رضوان اله تعال علیه این است که در
کتاب البیان[4] بیش از 150 موردی که علمای اهل سنت گفتهاند مسئله نسخ بین آیات مطرح است؛ ایشان همه اینها را جواب

داده و رد کرده است. فقط ی دو مورد را پذیرفته است. و این خیل هنر مخواهد. این تدبر در آیات که ی فقیه شیعه اینطور
قرآن را حفظ مکند. و این هم علمای زیادی از عامه، که همینطور بلا فاصله ناسخ و منسوخ را مطرح کردند! حتماً به البیان در

این بحث مراجعه بفرمائید. ما هم مطالب ایشان را در کتاب جهاد ابتدای در قرآن آوردهایم.

معونه لازم دارد. مسئلهی اطلاق و تقیید معونهاش خیل بحث ناسخ و منسوخ خیل ،و اجتهادی و اصول ّاز جهت مقدمات فن
کمتر است. لن مسئلهی اطلاق و تقیید در جای است که موضوع واحد باشد. مثلا بوئیم اکرم العلماء، بعد بوئیم لا ترم

رم الفساق من المهندسین، این دو موضوع است وقتالفساق من العلماء، این مقید آن است. اما اگر گفتیم اکرم العلماء، لا ت
دو موضوع شد، مسئله اطلاق و تقیید محقق نمشود. مرحوم خوئیقدس سره مفرمایند: آیات سلم موضوعش مربوط به

منافقان و مرتدّ مل است و ربط به کفار و مشرکین ندارد. آیات جهاد ابتدائ مثل «و قاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً»، مربوط به کفار
و مشرکین است.

 مگوئیم شما از کجا این مطلب را مفرمایید؟ مفرماید: در همین آیات سوره نساء آیه 88 مربوط به منافقین است که
مسلمان شده بودند و سپس از اسلام برگشتند. در این آیه خداوند مسلمین را توبیخ مکند و مفرماید شما درباره منافقین چرا

،«هال لضا ندُوا منْ تَهتُريدُونَ ا وا ابسبِما ك مهسكرا هال گروه مخالف شدید! «و گروهتان موافق و ی دو گروه شدید؟ ی
کس که خدا گمراهش کرده را مخواهید باز هدایت کنید؟! آب پاک را روی دست اینها مریزد؛ کس که خدا او را گمراهش

کند شما هیچ سبیل بر او ندارید. «ودوا لَو تَفُرونَ» اینها دوست دارند که شما هم کافر بشوید «كما كفَروا فَتَونُونَ سواء» همه
یدست شوید. «فَلا تَتَّخذُوا منْهم اولياء»، از اینها کس را به عنوان اولیاء قرار ندهید ‐اینجا اولیاء را به معنای دوست متوانیم

شتند یعناگر اینها به اسلام برن «موهدْتُمجو ثيح ماقْتُلُوه و ما فَخُذُوهلَّونْ تَوه اینها به اسلام برگردند؛ «فَار اینقرار بدهیم‐، م
منافقین که آمدند مسلمان شدند به حسب ظاهر و بعد از اسلام برگشتند و کافر شدند و دنبال کافر کردن شما هستند؛ اگر اینها
توبه کردند و برگشتند، هیچ [کاری به کارشان نداشته باشید] اما اگر توبه نردند، اینها را بیرید اسیر کنید و به قتل برسانید؛

فَانْ تَولَّوا فَخُذُوهم و اقْتُلُوهم حيث وجدْتُموهم و لا تَتَّخذُوا منْهم وليا و لا نَصيراً (نساء/89) و از اینها کس را به عنوان ول و
نصیر قرار ندهید.



به نظرم در جزوه پاسخ به شبهات ارتداد، این نظر شریف مرحوم آقای خوئ را آوردیم که مگوید این آیات مربوط به مرتد
است، اگر کافر مسلمان شد دوباره از اسلام برگشت، مرتد مل است و آیه مگوید مرتد را اگر توبه نرد باید کشت. این آیه

دلیل است در مقابل شبهه آنها که مگویند اصلا در قرآن آیهای بر اینه مرتد باید کشته شود نداریم. مرحوم خوی اینجا تصریح
مکند که از این آیات 88 و 89 سوره مبارکه نساء به خوب استفاده مشود که حم مرتد قتل است؛ مر اینه توبه کند! فقط
دو گروه را استثنا مکند «الا الَّذين يصلُونَ ال‏ قَوم بينَم و بينَهم ميثاق»، (نساء/ 91) مر منافقین که بروند به ی عشیرهای
بپیوندند که بین شما و آن عشیره پیمان وجود دارد؛ «او جاوكم حصرت صدُورهم انْ يقاتلُوكم او يقاتلُوا» یا اینه از جن و

مقاتله خسته شدند و به سراغ شما مآیند، خدا مفرماید: «و لَو شاء اله لَسلَّطَهم علَيم فَلَقاتَلُوكم ...». آیه 88 مفرماید: «فَما
لَم ف الْمنافقين فىتَين و اله اركسهم بِما كسبوا ا تُريدُونَ انْ تَهدُوا من اضل اله» این منافقین است؛ «ودوا لَو تَفُرونَ» که

«لُونَ»، این «الَّذينصي الَّذين لاا» ،«موهدْتُمجو ثيح ماقْتُلُوه گردد، «وبه منافقین برم «مگردد،  «فَخُذُوهضمیر به منافقین برم
به منافقین برمگردد. همچنین «حصرت صدُورهم انْ يقاتلُوكم او يقاتلُوا قَومهم ... فَلَقاتَلُوكم» در همه این فرازها، ضمائر به

منافقین برمگردد. دنبالهی همین فراز از آیه مفرماید: «فَانِ اعتَزلُوكم» یعن اگر منافقین دست از جن با شما برداشتند ‐که
به حسب ظاهر مسلمان شدند و بعد از اسلام برگشتند و مرتد مل شدند‐، یعن هستند که الآن مرتد مل این منافقین کسان

شدند، اگر اعتزال جستند و با شما جن نردند و پرچم صلح را بالا آوردند، شما حق ندارید اینها را بشید. پس آیه درباره کفار
و مشرکین نیست.

از آقایان و علما، عجیب است که در پاورق گفتم بعض آیه 74 از سوره مبارکه نساء است که من در آن کتاب جهاد ابتدای
بغْلي وا قْتَلفَي هال بيل‏ سف لقاتي نم و ةرخياةَ الدُّنْيا بِاونَ الْحشْري الَّذين هال بيل‏ سف لقاتذکر نشده که مراد کیست! «فَلْي

فَسوف نُوتيه اجراً عظيماً»، «و ما لَم لا تُقاتلُونَ ف‏ سبيل اله» همه این آیات مربوط به کفار و مشرکین است، بعض گفتهاند ما
به قرینه این آیات بیائیم اینها را برگردانیم، این خیل فاصله دارد. مرحوم آقای خوئ مگوید قرینه سیاق، الآن آیات که مورد

بحث ماست آیه 90 و 91 است، در آیه 90 منطوقاً مفرماید «فَانِ اعتَزلُوكم فَلَم يقاتلُوكم و الْقَوا الَيم السلَم ...» و در 91
مفهومش را ذکر مکند. آیه 88 متواند قرینه سیاق برای این معنا باشد؛ اما آیه 74 را چطور متوانیم قرینه سیاق برای این

آیات قرار بدهیم. عل ای حال فرمایش مرحوم خوئ این است و ما هم در آن کتاب پذیرفتیم که بین آیات القاء سلم و آیات جهاد
ابتدائ اختلاف موضوع وجود دارد؛ آیات جهاد ابتدای مربوط به کفار و مشرکین است؛ اما آیات القای سلم مربوط به مرتدّان

و منافقان است و مربوط به مرتد مل است. پس تا اینجا قائل شدیم به اینه موضوع در دو آیه مختلف است، وقت موضوع
مختلف شد نه مجال برای نسخ باق مماند و نه مجال برای اطلاق و تقیید باق مماند.

نته دیری که آقای خوئ دارند این است که شما در ترجمههای قرآن ببینید، این «السلَم» در «و الْقَوا الَيم السلَم» را به معنای
صلح معنا کردهاند. لن آقای خوئ این معنا را نمپذیرد و معتقد است که، «و الْقَوا الَيم السلَم» به معنای بلند کردن پرچم
صلح نیست؛ بله به معنای اظهار الاسلام است. ی آیهای داریم که «يا ايها الَّذين آمنُوا اذا ضربتُم ف‏ سبيل اله فَتَبينُوا و لا
است. القاء سلام یعن فرماید القاء سلم با القاء سلام یناً...» (نساء/94) ایشان مموم تلَس لامالس ملَي‏ الْقا نمتَقُولُوا ل

اظهار اسلام. خدا میفرماید کس که اظهار مکند من مسلمانم، پس نوئید تو دروغ مگوئ مؤمن نیست و ردش کنید. پس این
هم نتهی دوم است که ایشان این آیات القاء سلم را به همان القاء سلام معنا مکند. القاء سلام به معنای اظهار الاسلام است.
اما کثیری از مفسرین به معنای بلند کردن پرچم صلح گرفتند. نته بعدی این است که اگر اختلاف موضوع هم نداشته باشند،

آیا راه دیری برای جمع بین آیات وجود دارد یا نه؟ که ان شاء اله هفته آینده عرض مکنم.
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